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  دجال شناسي تطبيقي در الهيات اسلامي و مسيحي
  

  آزاده جهان احمدي جمعه يسيدمهدي امام
  

  چكيده
يكي از نقاط مشترك در اديان ابراهيمي وجود يك نجات دهنده در آخر الزمان است كه بر اسـاس آن شـاهد بـر    

و اسـلام بـه علايـم مشـتركي بـراي      چيده شدن بساط ظلم در جهان هستيم. با بررسي در منابع ديني اديان مسيحيت 
 آنتي كريست (ضـد مسـيح) در مسـيحيت اسـت.     رسيم كه يكي از آنها ظهور دجال در اسلام و واقعه عظيم ظهور مي

هرچند كه پيشينه و پسينه هر دو دين درباره اين مفهوم باهم متفاوت است، اما نقاط مشترك هم در اين زمينـه يافـت   
در اين مقاله، ضمن  مشترك رويارويي با مصلح در برپايي حكومت عدالت محور است. گردد كه از مهمترين نقاط مي

ايـم و بـر اسـاس كـد      بررسي اين مفهوم مشترك در اين دو دين، به بررسي عملكرد وي در منابع اسلامي اشاره كرده
مسيحي و اسـلامي   رمزهاي مطرح شده در منابع مسيحي و اسلامي، به بررسي مصاديق اين مفهوم مشترك در الهيات

  ايم. پرداخته
  واژگان كليدي

  دجال، آنتي كريست، عدد وحش، تفسير نمادين مفاهيم ديني، مصاديق دجال. 
  

  مقدمه
به اعتقاد اديان الهي و بشري، جهان در پايان عمـر  
خويش، شخصيت نجات بخشي را تجربه خواهد كرد 

ــة انســان،   ــا ســامان بخشــيدن مشــكلات ديرين كــه ب
مراه با آسايش را براي او رقم خواهـد زد  روزگاري ه



  
  

 1389پاييز،سومسال اول، شماره)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /20

 

و در پي آن عدل در پهنه گيتي گسترش خواهد يافت 
  و ايمان در جاي جاي جهان رخ خواهد نمود.

در مسيحيت پسر انسان، همان نجات بخش وعده 
قــاموس كتــاب داده شــده اســت. مســتر هــاكس در 

بر اين باور اسـت كـه اصـطلاح پسـر انسـان       مقدس
د جديد به كار رفتـه كـه فقـط سـي     هشتاد بار در عه

مورد آن با حضرت مسـيح (ع) قابـل تطبيـق اسـت و     
گويـد كـه در    پنجاه مورد ديگر از مصلحي سخن مـي 

  ).219: 1349آخر الزمان ظهور خواهد كرد (هاكس 
در منابع اسلامي نيز به ظهـور موعـودي، از نسـل    
آخرين پيامبر خدا در زمين به نام حضرت مهدي (ع) 

مصلح و رهبر جهان در پايان روزگار بشـري  با عنوان 
-120: 1376اشاره شده است (ر.ك. مكارم شـيرازي،  

167(  
جداي از سخن مشترك اديان از وجود يك نجات 
بخش در پايان دنيا، اديان گونـاگون، بـه ويـژه اديـان     
الهي براي آمادگي هر چه بيشـتر پيـروان خـويش، بـا     

ــان را از خطــر   ــده آن ــه آين ات و پيشــگويي نســبت ب
  اند.مشكلات فرارو آگاه ساخته

يكــي از عنــاوين مشــترك بــين منــابع اســلامي و 
  مسيحي، اصطلاح دجال (ضدمسيح) است.

نام دجال هر چند در قرآن كـريم بـرخلاف عهـد    
جديد نيامده است، اما در منـابع روايـي، دربـاره ايـن     
مفهـوم آخـر الزمــاني بـا اخبــار گونـاگوني از جانــب     

  اجه هستيم.پيشوايان ديني مو

هــاي آخــر الزمــاني اديــان مســيحيت و  در آمــوزه
اسلام، يكي از مفاهيم مشترك و تا حـدي منطبـق بـر    

  هم مفهوم دجال است.
دجال از ريشه دجلَ به معناي دروغگو، حيله گـر،  
حقه باز، افسونگر و متقلب است. در زبان عربي فعـل  

فراد آن به معني آب طلا يا آب نقره است. از اين رو، ا
بسيار دروغگو را كه باطل را حـق جلـوه مـي دهنـد،     

  ).318: 1384اي، نامند (تونه دجال مي
ال و جمعـه   «گويد:  ازهري مي كُلّ كذّاب فهو دجـ

ق بكذبـه    » دجالون، و قيل سمي بذلك لانّه يسـتر الحـ
  ).11/237: 1418(ابن منظور، 

فراهيدي مفهوم دجال را دقيقاً در برابـر حضـرت   
الـدجال: هـو المسـيح    «(ع) معرفـي مـي كنـد:    عيسي 

  .)6/88(همان، » الكذّاب و انمّا دجلَه سحره و كذَبه
دجال صفت است كه براي شخص يا جرياني كـه  

اي دنيا را پـر   پيش از ظهور منجي آخر الزمان در دوره
كند و نهايت امر او هـم نـابودي بـه     از ظلم و ستم مي

دنيـا را از   دست حضرت ولي عصر (عج) اسـت كـه  
لوث وجود و سـتم او پـاك خواهـد نمـود (حسـيني      

  ).3/362: 1369دشتي، 
در دين مسيحيت نيز در باب مقابلـه بـا حضـرت    
مسيح در رجعت دوباره آن حضـرت در آخـر الزمـان    
مفهومي به نام آنتي كريست يا ضد مسيح مطرح شـده  

  است.
هم دجال و هم ضد مسيح ماهيتي ضـد موعـودي   

آنها در راستاي مقابله با اصلاح جامعـه  دارند و تلاش 
  انساني به دست منجي است.
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آنچه درباره دجال در روايات اسـلامي وارد شـده   
است، شناخت مبسوطي از آن را براي ما ميسر خواهد 

  ساخت.
حضرت علي (ع) در پاسخ به اصبغ بن نبُاتـه كـه   

انـد:   درباره دجال از ايشان پرسيده بود، چنين فرمـوده 
صياد بن صيد اسـت. شـقي كسـي اسـت كـه       دجال«

ادعاي او را تصديق كند و سعادتمند كسي اسـت كـه   
ــدارد و چشــم    ــد، چشــم راســت ن او را تكــذيب كن
ديگرش در پيشـاني اش اسـت و ماننـد سـتاره صـبح      

درخشد. در پيشاني او نوشته است: اين كافر است  مي
ــي ســواد آن را    ــا ســواد و ب ــومن ب و هــر شــخص م

شــود و آفتــاب بــا او  درياهــا مــيخوانــد. داخــل  مــي
گردد. در جلوي رويش كوهي از دود است. پشت  مي

بيننـد.   سر او كوه سفيدي است كه مردم آن را غذا مي
آيد و بر مركـب سـفيدي    او در يك قحطي سخت مي

سوار است. يك گام مركـب او يـك ميـل راه اسـت،     
شـود. بـا صـداي     زمين در زير پاي او در نورديده مي

دهـد كـه از مشـرق تـا      ، چنان ندا در مـي بلند خويش
شـنوند   مغرب جن و انس و شياطين صداي او را مـي 

: اليّ اوليايي انا الذي خلق فسـوي و قـدر   گويد كه مي
دجــال دشــمن خــدا دروغ فهــدي انــا ربكــم الاعلــي 

  ).315-313ه.ق:  1422(صدوق، » گويد مي
درباره موضوع دجال و معرفـي او و خصوصـيات   

امـا   ،ث و رواياتي ديگر نيز بيـان شـده اسـت   او احادي
اي لازم است  پيش از بيان آنها و ادامه مطلب ذكر نكته

كه درباره موضوع دجال بيشتر آنچه در روايات شـيعه  
آمده، از جانب اهل سنت نقل شـده اسـت و قسـمت    
عمده روايات درباره دجال در اهل سنت را هم احمد 

خـاري در صـحاح   بن حنبل در مسند، ترمذي، مسلم ب
خويش، ابن ماجد در سنن، ابن اثير در نهايه از عبدا... 

انـد   بن عمر و جابر بـن عبـدا... انصـاري نقـل كـرده     
  ).319: 1384اي،  (تونه

ال همسـنگ      در اهل سنت، اعتقاد بـه خـروج دجـ
باور به مهـدويت دانسـته شـده و منكـر آن در شـمار      

ري از شود. جـابر بـن عبـداالله انصـا     كافران معرفي مي
من كذبّ بالدجال فقد كفـر  «كند:  پيامبر (ص) نقل مي

  ).157: 1411(كوراني، » و من كذبّ بالمهدي فقد كفر
در نقلــي ديگــر از رســول خــدا (ص)، ســه بــاور 
ال و نـزول حضـرت حضـرت      مهدويت، خروج دجـ
عيسي (ع) امري ضروري در اعتقـاد اسـلامي ترسـيم    

ر بمـا انـزل   من انكر خروج المهدي فقد كف ـ«شود:  مي
علي محمد، و من انكر نزول عيسي فقـد كفـر و مـن    

  ).334 ،(همان» انكر خروج الدجال فقد كفر
در باب خصوصيات جسماني و ظاهري او، آنچـه  
ذكر شده است حـاكي از ظـاهر عجيـب و تـا حـدي      

  زشت اوست. به اين موارد توجه كنيد:
او مردي چاق، سرخ رو، بـا مـوي سـر مجعـد و      -1

) است. چشـم او همچـون دانـه    اعور (يك چشم
انگوري است كه بر روي آب قرار گرفتـه اسـت   

 ).9/75ه.ق: ج  1422(بخاري، 

يك چشم بودن او در همـه روايـات مربـوط بـه     
هـاي مهمـي    قيافه او وارد شده است و از ويژگي

است كـه در وهلـه اول معرفـي او مطـرح شـده      
  است.

بيند، ولي چشـم ديگـرش    دجال يك چشمش مي -2
ند. قـامتي دراز و چشـماني زاغ داردكـه از    بي نمي
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ريزد. صورتش آبله روست و دهانش  آنها آب مي
دهد. دنـدان هـايش درشـت اسـت و      بوي بد مي

ناخن هايش خميده، پوست بدنش آبله دار و بـي  
موست. در سرش نشانة شكستگي دارد. گـردنش  
دراز، اخلاقش زشـت و انگشـتانش بسـيار بلنـد     

ت. شانه هايش بلنـد  است. صدايش طنين دار اس
و پيشــاني اش فــراخ اســت. يكــي از چشــمانش 

 1398و مسـلم،   9/60معيوب است و... (همان: ج
 ).8/195ه.ق: ج 

اما درباره محل خروج دجال دو نكتـه قابـل ذكـر    
اساساً درباره دجال از ظهور او صـحبتي بـه    -1است: 

ميان نيامده است، بلكـه هـر چـه وارد شـده، خـروج      
تواند مؤيد اين مطلب باشـد   . اين ميسخن رفته است

كه دجال هم اكنون هم هست، اما بحـث تقـابلش بـا    
كنـد و   منجي آخـر الزمـان، خـروج او را مطـرح مـي     

  خروج هم؛ يعني يورش و حركت تهاجمي است.
و نكته دوم هم اين مطلب اسـت كـه معمـولاً دربـاره     
محل خروج دجال از سه مكان بيش از جاهاي ديگـر  

ــان؛ -2  سجستان؛ -1م؛ حديث داري ــه  -3خراس يهودي
  اصفهان.

ن  «فرمايد:  رسول اكرم (ص) مي -1 يخرُج الدجال مـ
و صـافي   52/224ه.ق: ج 14(مجلسي، » سجستان

 ).425: 1373گلپايگاني، 

لِ  « فرمايد:  امام باقر (ع) مي -2 يخرُج الدجال من قبـ
 1423(ابـن حمـاد،   » المشرِقِ من مدينه خراسـان 

 ).126ه.ق: 

ن بلـد   «فرمايـد:   حضرت علي (ع) مي -3  ةٍيخـرُج مـ
» هتعَــرِف باليهوديــ هيقــال لهَــا اصــفهان مــن قريــ

 ).2/313ه.ق: ج 1422(صدوق، 

از ميان احاديثي كه در اين باره وارد شده است، ما 
به اين سه حديث بسنده كرديم و البته، از مجموع اين 
احاديث حيطه تقريبـي خـروج او مشـخص گرديـده     

  است.
دجال در اسلام آن گونه كه معرفي شده است، بـه  
صراحت تمام ادعاي خدايي و الوهيت دارد. به تـواتر  
در احاديــث وارد شــده اســت هنگــامي كــه دوســتان 

گويد: اي دوستان مـن بياييـد    خواند، مي خويش را مي
به سوي من، منم كسي كه بشر را آفريد و انـدام آن را  

كـس را تقـدير   معتدل و مناسـب نمـود و روزي هـر    
كنم. مـن آن   نموده و همه را به يافتن آن راهنمايي مي

ــدوق،     ــتم (ص ــما هس ــزرگ ش ــداي ب ه.ق:  1422خ
  ).2/315ج

اما او در اين راستا دست به اعمال زور و خشونت 
زنـد   زند، بلكه كاملاً عكس، دست به اعَمالي مـي  نمي

كه جز با تصرف در امور ممكن نيست. به اين حديث 
بـه  «... ول اكرم (ص) توجـه فرماييـد:   از حضرت رس

گويـد:   گويد: ببار، مي بـارد. بـه زمـين مـي     آسمان مي
گويد:  برويان و زمين مي روياند. به ويرانه ها آمده، مي

گردد و گنج ها هماننـد   گنجهايت را درآور. پس برمي
ــي     ــت م ــالش حرك ــه دنب ــل ب ــوران عس ــد زنب » كنن

ه.ق:  1398) و (مســلم، 3/274ه.ق: ج 1421(اربلــي،
  ).8/197ج
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نكته قابل تأمـل ايـن اسـت كـه هـر متصـرف در       
اموري ضرورتاً از اولياء ا... نيست، چنانكـه مرتاضـان   
هندي با مرارت بسيار و بـا رياضـت هـاي سـخت و     
طولاني جسمي و روحاني قدرت تصرف در امـور را  
نيز مي يابند، اما معمولاً عامه مردم با ديدن اين مسائل 

رام نسبت بـه شـخص مـوردنظر    احساس احترام و اك
بينند كه محبوب خداوند  دارند و او را از اشخاصي مي

است؛ در صورتي كه اگر نيت غير الهي، ادعا و حـب  
نفــس درون ايــن اعمــال نهفتــه باشــد: اقســام ســوء  

ها بر اين گونه اعمال مترتب است (البتـه، اگـر    استفاده
 اين مسائل را تأويل كنيم، ديگر بحث تصرف در امور
منتفي است كه در ادامه به اين موضـوع هـم خـواهيم    

  پرداخت).
پس او همزمان با ادعاي خدايي و كارهاي خـارق  
العاده و البته، بدون توسل به اعمال ايـذايي و زور بـه   

گردد. فتح قلوب مردم و مردم و سرزمين ها مسلط مي
دهـد. بـه    كشورها را با عوام فريبي و دروغ انجام مـي 

راه ساختن مردم با خويش بـه اهـدافش   عبارتي، با هم
  رسد.مي

ــا مــي ــه آنه ــرآورده  او ب بخشــد، حوايجشــان را ب
كنـد و در   سازد، برايشان كارهاي خارق العاده مـي  مي

شوند و البته بايد متذكر شـد   نتيجه مردم همراهش مي
كه فتنه هاي آرام و بدون شورش و خون ريزي بسيار 

طرنـاكتر از مقابلـه   عميقتر و تأثيرگذارتر و صد البته خ
ها و برخوردهاي خشن هستند و شايد به همين دليل 
ال بـه خداونـد     باشد كه پيامبر اكرم (ص) از فتنه دجـ
استعاذه نمودند. ايشان حتي امـت خـويش را از ايـن    

از روزي كه خداوند اولاد «داشتند:  فتنه نيز بر حذر مي

ــال  آدم را آفريــده اســت، فتنــه اي بــالاتر از فتنــه دج
نيست. خداوند پيامبري را نفرستاده اسـت جـز اينكـه    
ال بـيم داده اسـت. مـن        امت خـويش را از فتنـه دجـ
آخرين پيامبر و شما آخـرين امـت هسـتيد. او بـدون     

 1422(بخـاري،   »ترديد در ميان شما خروج مي كنـد 
  ).9/75ه:ق: ج

  
  آنتي كريست

عبارت ضد مسيح يا آنتي كريست معمـولاً معـادل   
ــال در عربــ شــود. جيمــز هــاكس در  ي آورده مــيدج

در سرتاسـر اناجيـل اربعـه و     قاموس كتاب مقـدس 
ملحقات آن براي واژه دجال جايي جـز مكاشـفات و   

كند و مقصود از دجال را كسي  رسايل يوحنا پيدا نمي
كنـد و   مي داند كه با مسـيح مقاومـت و ضـديت مـي    

  ).375: 1349مدعي جايگاه اوست (هاكس، 
چه كه در دجال مطـرح اسـت. كـه    دقيقاً خلاف آن

ادعاي خدايي دارد، آنتي كريست ادعاي مسيح بـودن  
توان ضد مسيح را به عنوان دشمن  را دارد. درواقع، مي

اصلي مسيح قلمداد كرد. كلمة ضد مسيح اولين بار در 
  شناسي مسيحيت آمده است.ادبيات فرجام

تصوير حاكمي مقتدر كه در آخر الزمان ظاهر شده 
تش در ضديت با خداست، از يهوديـت گرفتـه   و قدر

شده اسـت و فرجـام شناسـي يهوديـت تحـت تـأثير       
هاي ايرانيان و بابليان درباره پسر خدا و اهريمن  افسانه

اي تـاريخي در  در آخر الزمان است. نمـادي از چهـره  
قالب ضد مسيح، آنتيوخوس چهارم اپيفانس بـود كـه   

ثيري طولاني بر كرد و تأيهوديان را آزار و اذيت و مي



  
  

 1389پاييز،سومسال اول، شماره)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /24

 

هاي دائمي اين مفهوم داشته است. از آن هنگام ويژگي
اين چهره توصيف شده است كه او در قالب حـاكمي  
مقتدر در رأس سپاهياني عظيم ظاهر شده اسـت، سـه   
تن از حكام را نـابود كـرده و افـراد مقـدس را آزار و     
اذيت نموده است و معبد خدا را ويران خواهـد كـرد   

)See: Encyclopedia of Britanica, 1995: 450.(  
نام ضد مسيح به صراحت در كتاب مقدس آمـده،  

دروغگـو  «اما و مشخصات او دقيقاً بيان نشده اسـت.  
كيست؟ جز آنكه مسيح بودن عيسي را انكار كنـد. آن  

(رسـاله  » ضد مسيح است كه پدر و پسر را انكار كنـد 
  ).22: آيه 2اول يوحنا، باب 

آيد. الحـال هـم ضـد     سيح ميشنيده ايد كه ضد م«
(رسالة دوم يوحنا، باب » اند مسيحيان بسيار ظاهر شده

  ).7 - 6 ات: آي1
شود، هيچ نـام خاصـي    همان گونه كه ملاحظه مي

به ضد مسيح اطلاق نشده و از اين نظر ابهام بسـياري  
گردد. تقريباً شبيه آنچه در  در اين موضوع مشاهده مي
صيد نـامي اسـت كـه در    دجال اسلام ببينم، صياد بن 

اكثر روايات از آن نام برده شده است، اما خيلي بعيـد  
است كه نام حقيقي دجال اين باشـد؛ بيشـتر بـه نظـر     

رسد كه اين نام نـاظر بـه رمـز اسـت و حضـرات       مي
انـد.   معصومين از بردن نام صريح او خودداري فرموده

سكوت اكثر علماي علم كلام و حديث در خصـوص  
تواند مؤيد اين مطلب باشـد. چنانكـه از    ينام دجال م

بودن نام صريح سفياني، يماني و نفـس زكيـه هـم تـا     
حدودي اجتناب فرموده اند. شـايد حالـت هوشـياري    

هميشگي براي شناسايي جريانهاي حق و باطل بـدون  
  مصداق يابي مدنظر ائمه معصومين بوده است.

  
  رمزگشايي آنتي كريست

مقدس است، زيرا عدد هفت به طور سنتي عددي 
شود، اما هر وقت يكي از آن كسر  عدد كامل تلقي مي

  آيد. شود؛ شش، به وضع مخالف در مي
ظاهراً نمايانگر مرد معصيت؛ يعني ضـد   666عدد 

  ).Gasber, 1995: 213مسيح است (
با همين توجيـه بسـياري جـانور كتـاب مكاشـفه      

انـد. وحـش را    يوحنا را منطبق بر ضد مسـيح دانسـته  
در ايـن وقـت   «ا چنـين توصـيف كـرده اسـت:     يوحن

جاندار عجيب ديگري ديدم از زمين آمد. دو شـاخش  
مثل شاخ هاي بـره بـود و صـداي وحشـتناكش مثـل      
صداي اژدها، ... پيش چشمان همه دست به معجزات 
باور كردني مـي زد؛ مـثلاً از آسـمان آتـش بـه زمـين       

 آورد، بزرگ و كوچك و فقير وغني را، برده و آزاد مي
سـاخت روي دسـت يـا پيشـاني خـويش       را وادار مي

علامــت مخصوصــي را خــالكوبي كننــد. هــيچ كــس 
توانست شغلي به دست آورد يا چيزي بخرد، مگر  نمي

اينكه علامت مخصوص اين جاندار؛ يعني اسم يا عدد 
او را بر خود داشته باشد. اين خـود معمـايي اسـت و    

ا محاسبه تواند عدد جاندار ر هر كه با هوش باشد، مي
كند. اين عدد، اسم يك انسان اسـت و مقـدار عـددي    

(مكاشفه يوحنا، باب » مي رسد 666حروف اسم او به 
  ).18-11 ات: آي13
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شـود، توضـيحاتي كـه     همان گونه كه ملاحظه مي
درباره اين جاندار و خصوصاً اسم او داده شده است، 
بسيار مبهم و البته راز آلوده است. يوحنا تصريح دارد 

ه مقدار عددي حروف اسم وحش كه به عدد وحش ك
  است. 666معروف است 

اساساً فقط اين مطلب نيست كه در مكاشفه يوحنا 
به صورت رمزي نگاشته شده است. چون اين بخـش  
از عهد جديد درباره وقايع آخر الزمان است، بـا بقيـه   
فصول كتاب مقدس تفاوت دارد، زيرا نه موعظه و نـه  

، بلكه شرح رويدادهايي است كه بازگويي تاريخ است
  در آينده اتفاق خواهد افتاد.

  
  رازآلودگي مكاشفات يوحنا

مرجع و منبع مهم درباره شرح وقايع آخر الزمـاني  
در ديــن مســيحيت، مكاشــفات يوحناســت. مكاشــفه 
يوحنا، آخرين قسمت عهد جديـد اسـت كـه عمـدتاً     

ــه ــفات و بصــيرت مجموع ــر  اي از مكاش هاســت. اكث
مكاشفات يوحنا مربوط به آينده است، امـا  مطالب در 

هاي مكاشفه به زبان  بايد توجه داشت كه اكثر قسمت
سمبليك و استعاره اسـت و مفـاهيم عميقـي در ايـن     
بخش از عهد جديد نهفته است. با اين توضيح روشن 

شود كه چرا بيشتر از هر جايي رد پاي ضد مسـيح   مي
  ).740: ]تا بي[را بايد در مكاشفه يوحنا جست (هلي، 

مفاهيم مطرح شده در مكاشفه يوحنا با وحشت و 
فاجعــه در آخــر الزمــان و نبــرد نهــايي بــا نيروهــاي  
اهريمني سرو كـار دارد. در ايـن نبـرد، نيـروي الهـي      

شود و بهشت زميني نوين بنا خواهد شد. در  پيروز مي

اذهان مردم آن دوره، نگراني بزرگي در قالب وحشت 
مصــايبي كــه بــه واســطه    از ســقوط اورشــليم و  

هاي نرون امپراتور روم كشـيده بودنـد وجـود     شكنجه
  .(Webster's Encyclopedia, 1968: 223)داشت 

يوحناي قديس يكي از رهبران كليسـاي قـرن اول   
ميلادي بود كه به دليل ايمانش به عيسي مسيح (ع) به 

نام پطمـوس تبعيـد شـده اسـت     ه جزيره اي خشك ب
(Boricke: 1969: 176)آيات ابتدايي   . يوحنا در همان

باب اول درباره آنچه بيان خواهد كـرد، گفتـه اسـت:    
ايــن كتــاب متعلــق بــه عيســي مســيح (ع) اســت. از «

دارد كه بـه زودي رخ خواهـد داد.    وقايعي پرده بر مي
خدا به مسيح اجازه داد ايـن وقـايع را در يـك رويـا     
بــراي خــدمتگزار خــويش، يوحنــا فــاش كنــد. بعــد  

اي از آسمان آمد تا معني ايـن رويـا را بـراي او     فرشته
تعريف كند. يوحنا هم تمام اينها را نوشت؛ يعني هـر  
آنچه خدا و عيسي مسيح فرمودند و هر آنچه كه خود 

  ).2 - 1 ات: آي1(مكاشفه يوحنا، باب  »ديد و شنيد
يوحناي قديس مكاشفه را براي تشويق و روحيـه  

ليف كـرد و از  بخشيدن به جامعه جوان مسـيحيت تـأ  
جانب ديگر او به خوبي با سنت يهودي و بـا ويژگـي   
خاص زبان عبري آشنا بوده است. الفباي عبري ماننـد  

  شود. الفباي يوناني به ترتيب مقدار آن دو برابر مي
A  1    B  2    C 4     ...و  

پس هر واژه داراي ارزش عددي است و با جمـع  
حتي قابل مقدار عددي حروف تشكيل دهنده آن به را

محاسبه است. كتاب مكاشفه در دوره اي پرهياهو كـه  
حكام مستبد بسياري سعي در به دست گرفتن قدرت 
داشتند، نگاشته شد. در طول تاريخ كاربرد ايـن روش  
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رمز گونه در مقتضيات سياسي آشكار بوده است. هـر  
گونه انتقادي از حكومت قدغن بـوده و هـر انتقـاد و    

ام و شـكنجه داشـته اسـت.    خرده گيري مجازات اعد
خواستند سـكوت كننـد و در عـين حـال      اي نمي عده
توانستند حرفشان را با آزادي بزنند. پـس كـاربرد    نمي

هاي رمزي را فرا گرفتند. قابليت نمادهاي سرّي يا پيام
ويژه الفباي عبـري بـه راحتـي خـويش را در اختيـار      

 :Carpenter, 1890كاربرد چنين نماد رمزي قرار داد (

237.(  
وسوسـه   666همين حالت رمز و بـه ويـژه عـدد    

يافتن مصداق شخص ضد مسيح را به دنبال داشـته و  
بر اين اساس اسـت كـه تـلاش هـاي بسـياري بـراي       

 2000رمزگشايي اين عدد صورت گرفته است. تقريباً 
سال است كه گشودن رمز اين عدد و دست يـابي بـه   
نام حقيقي ضد مسيح فكر بشر را به خويش مشـغول  

اســت. مخصوصــاً پــاپ هــا و پادشــاهان اروپــا  دهكــر
كردنـد، ايـن    هنگامي كه با يكديگر اختلاف پيـدا مـي  

اولين «دادند. براي مثال  عنوان را به يكديگر نسبت مي
ــر كليســاي   ــوتر پــس از اينكــه در براب ــار مــارتين ل ب
كاتوليك قيام كرد و مورد تكفيـر پـاپ قـرار گرفـت،     

  ».دستگاه پاپي را دجال ناميد
اي مـورد توجـه بـوده و     ين رمزگشايي به انـدازه ا

علاقه به دست يابي به مصداق مشخصـي بـراي ايـن    
است كه همواره در هر عصـر   مفهوم روز افزون گشته

انـد و البتـه،    اي به نام دجال معرفـي شـده   و زمان عده
ارزش عددي حروف اسم آنها هم همواره مدنظر بوده 

  است.

 KISSINGERكسينجر  -1

666  =100+5+3+50+10+200+200+8+90 

ــي   -2 ــاي غربـ ــان اروپـ  LATINMAN مردمـ

(LATEINOS) 
666=200+70+50+10+5+300+1+30 

 CHINAچين  -3

  )402(همان،  1+50+10+5+600=  666
هـاي  اي نيز باركد را بر روي اجناس و كارتعده

دانند. همـان   شناسايي و اعتباري همان عدد وحش مي
تـاب مكاشـفه   گونه كه پيش از اين ذكر كـرديم، در ك 

آمده است: هيچ كس توان خريـد و فـروش و يـافتن    
شغلي را ندارد، مگر اينكه اين عدد وحـش را داشـته   
باشد. اگر باركد در جايگاه آنتي كريست قرار بگيـرد،  
پس قابليت تلقي جرياني آن قوت خواهد يافت، زيرا 
كتاب مقدس مشخصـات دقيـق ضـد مسـيح را بيـان      

هـم سـعي داشـته ذهـن     نكرده است و شوراي كليسا 
جامعه را به اين قسمت از مكاشفات يوحنا ببـرد كـه   

الان بسـيار ظـاهر شـده انـد        :Hinnelss).الحال دجـ

1986: 170) 
  انگاشته امروزي جامعه مسيحيت به ضد مسيح

پيروان كليساي انجيلـي آمريكـا كـه حـدود يـك      
چهارم جمعيت اين كشور؛ يعني هفتاد ميليون نفـر را  

تـرين خاسـتگاه نظـري راسـت      د مهـم دهن تشكيل مي
گرايان مسيحي هسـتند. اوانجليسـت هـا نظـر بسـيار      

 :Adler: 1972).اي نسبت به ضد مسـيح دارنـد    ويژه

23)  
جري فال ولِ، از كشيشان تبشيري آمريكـا تـلاش   

است تا هويت ضد مسـيح را مشـخص كنـد. او     كرده
در ذهن ميليون ها مسيحي اين اعتقاد راسخ «گويد:  مي
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د دارد كه مسيح هميشه دشمناني داشـته اسـت و   وجو
  (همانجا).» در حال حاضر نيز در ميان ما هستند

توان قدرت ضد مسـيح را از طريـق    به نظر او نمي
اش تصـور كـرد.    بررسي قدرت رهبـري و فرمانـدهي  

ضد مسيح، داراي نفوذ گسترده است، قدرت جادويي 
اهـد  اي داردو چنان حاكميتي بر جهـان خو  فوق العاده

توانـد بـه آن    داشت كه هـيچ قـدرت و جريـاني نمـي    
برسد. نكته قابل تأمل درباره آنتي كريست، اين اسـت  

  .(Barkun, 1994: 270)كند  كه شيطان به او كمك مي
براساس بـاور برخـي مسـيحيان امـروزي، شـكل      
گيري حكومت ضد مسيح نزديك است كه بر اثـر آن  

خواهـد   ديكتاتوري سياسي و اقتصادي شديدي حاكم
انجامد و دوره  شد، حكومت او هفت سال به طول مي

رنج بزرگ آغاز خواهد شد. در نيمه دوم هفـت سـال   
عليه اسرائيل اقدام خواهـد كـرد كـه بـه ايـن ترتيـب       

اي  سـابقه  مجموعه گناهان بشر كامل شـده و دوره بـي  
 :H.Kah: 1992شـود (ر.ك.   براي آزار يهود آغاز مـي 

103-140.(  
توان به جمع بندي زير  الب فوق ميبا توجه به مط

  رسيد:
ضد مسيح حقيقتي انكارناپذير در باور مسـيحيان   -1

 است.

مســيحيان ســعي در رمزگشــايي نــام او و تعيــين  -2
  مصداق براي اين مفهوم داشته اند.

ال در       اكنون به بررسـي جريـاني يـا شخصـي دجـ
پـردازيم و در ضـمن، بـه صـورت خلاصـه       اسلام مي

دجال در اسلام و مسيحيت هـر   كنيم كهبندي ميجمع

دو از نظر نام ابهام دارنـد و البتـه، ابهـام ضـد مسـيح      
  بسيار بيشتر است.

ال در    هر دو ضديت مستقيم با خداونـد دارد. دجـ
كند، اما ضد مي» انا ربكم الاعلي«اسلام صراحتاً اعلام 

  مسيح اعلام مسيح بودن دارد.
ني روند فتنه دجال در اسلام بـا صـراحت و روش ـ  

بيشتر اعلام و معرفي شده است، اما اعمال و كـاركرد  
ضد مسيح با رمز بيـان شـده اسـت. البته،شـايان ذكـر      
است آنچه درباره كاركرد و اعمال هر دو بيـان شـده،   

  خارق العاده است.
  

  تفسير نمادين مفاهيم ديني
در اين بخش درصدد هستيم به اين پرسش پاسـخ  

ي روايـات آخـر   دهيم كه آيـا بايـد بـه معنـاي ظـاهر     
توانيم به تأويـل آنهـا    الزماني اكتفا و بسنده كنيم يا مي

  بپردازيم؟
هميشه دو ادعا در كنار هم و به مـوازات هـم بـه    

  دهند: حيات خويش ادامه مي
اصرار به ظاهر اين مسـائل و دعـوت بـه صـبر و      -1

انتظار تا گذشت زمان، همه اين امـور را بـا همـه    
 جزئياتش براي ما آشكار كند.

 اصرار بر تأويل مطالب مطرح شده. -2

هر يك از اين موارد، نتايج خـاص خـويش را بـه    
  دنبال خواهد داشت.

برداشت سمبليك از احاديث و روايات و مفـاهيم  
ديني و آخر الزماني، در عين حال كه مشكلات زيادي 

گوي بسياري از شبهات اسـت؛  كند و پاسخرا حل مي
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 ـ  كنـد و   ل بـاز مـي  راه را براي هر گونه توجيـه و تأوي
اسلام نيز ضررهاي بسياري از اين طريق متحمل شده 

هـاي سياسـي چـون اسـماعيليان و      است؛ مـثلاً فرقـه  
زدنـد و   قرمطيان باطني گرا، دسـت بـه ايـن كـار مـي     

نمودنـد و   نهايت سوء استفاده را از اين عمل نيـز مـي  
البته، حربه براي سوء استفاده آنهـا نيـز همـين تأويـل     

  ات بود.آيات و رواي
همين تجربه هاي تلخ تـاريخي و ضـررهاي غيـر    
قابل جبران بر پيكر اسلام است كه به ما اين اجـازه را  

دهـد بـه هـر مفهـومي از مفـاهيم مـذهبي شـكل         نمي
سمبليك بدهيم، زيرا اين امر به تفسير بـه راي منجـر   

  خواهد شد.
امــا از طــرف ديگر،جمــود و اصــرار بــر مفــاهيم  

كه قراين عقلي و نقلي در كار ظاهري الفاظ در جايي 
اســت، نيــز صــحيح نيســت و موجــب دور افتــادن از 
مقصود و مفهـوم اصـلي سـخن اسـت (ر.ك. مكـارم      

). بنابراين، بـا توجـه بـه جوانـب     190: 1376شيرازي،
فوق، تفسير نمادين از مفاهيم ديني نه كاملاً مطـرود و  

هاي  نه كاملاً مقبول است، بلكه بايد به قرائت و نشانه
عقلي و نقلي در هر زمينه توجه دقيق داشت. با توجه 

ال آمـده، بـالاخص ويژگـي     هـاي   به آنچه درباره دجـ
رسد كه درباره دجال مي تـوانيم   ظاهري او به نظر مي

  برداشتي نمادين داشته باشيم.
در ضـمن، دربـاره مســائل و مفـاهيم مـذهبي كــه     

بيان شده است اين  -عليهم السلام -توسط معصومين
ه حايز اهميت است كه همـواره بـه زبـان و لفـظ     نكت

  مردمان همان عصر و زمانه بيان شده است.

  دجال شخص يا جريان؟
بر اين اساس و با پذيرش اين مسأله وبا توجه بـه  
صفات و ويژگي جسماني و عملكردي كه براي دجال 

ال را شـخص معينـي     ذكر شده اسـت، مـي   تـوان دجـ
تواند بـه يـك    هوم ميندانست. به عبارت ديگر اين مف

هـاي   جريان اشاره داشـته باشـدكه بـا تأويـل ويژگـي     
ــان مشــخص   جســماني، بســياري از ابعــاد ايــن جري

شود. به بيان ديگـر، اگـر خصوصـيات ذكـر شـده       مي
ال ديگـر      درباره دجال را سمبليك تفسـير كنـيم، دجـ
شخص نيست، بلكه يك جريـان اسـت. جريـاني كـه     

هي منجي آخر الزمـان  ضديت آن با جريان خدايي و ال
  مشهود است و در ضمن او دعوي خدايي دارد.

با اين توصيفات و با توجـه بـه پيشـرفت علـم و     
تغيير سبك زندگي بشـر و افـزايش سـرعت در همـه     
جزئيات زندگاني انسان و قابليـت تطبيـق بـا وسـايل     
امروزي كه در دسترس بشر است، مسـائل مـرتبط بـا    

  .دجال قابل توجيه و تأويل است
مسائل مـرتبط بـا او ماننـد اوضـاع ظـاهر، قيافـه،       
ادعاها و كارهـا و اعمـالش عجيـب و خـارق العـاده      
نيست؛ مثلاً دعوي خداي اين جريان در متن آن نهفته 

پـردازيم؛ جريـاني كـه بـر      است كه در ادامه به آن مي
توانـد منطبـق گـردد، نظـام سـرمايه داري و       دجال مي

  ).198: 1376ي، ليبرال غرب است (مكارم شيراز
  براي مثال:

ــا يكــي از چشــم هــايش   )1 او يــك چشــم دارد، ي
شود به اينكـه ايـن يـك    معيوب است، تفسير مي
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چشم، اقتصاد است و در زندگي مادي فقط يـك  
 ).200بعد از زندگي مدنظر است (همان، 

هنگام ظهورش مردم گرفتار قحطي و كمبود مواد  )2
ال همـان نظـام سـرمايه     اري د غذايي هستند؛ دجـ

است كه عامل همه نابسامانيهاست. شكست ايـن  
سيستم با توجه به بحران اقتصادي و همـه جانبـه   
در غرب مادي قابل تأمل است. بسياري از افـراد  
طبقات متوسط جوامع غربي و آمريكا با از دست 
ــاج   ــه و كاشــانه خــويش محت دادن شــغل و خان
مايحتاج روزانه خويش هستند و اين نيازهـا را از  

 كنند.ق بنگاههاي خيريه رفع ميطري

كند و مـي   دربارة ادعاي الوهيت و خدايي كه مي )3
آفريند؛ اين  گويد من كسي هستم كه آفريده يا مي

يكي از ويژگي تمدن علمي و مادي غرب اسـت،  
چون شرق و غرب را با وسايل ارتباط جمعـي و  
مادي تصرف كرده است؛ انسان را از متافيزيك و 

مام اختيـار بشـر را بـه دسـت     خدا دور كرده و ز
گرفته است. با انواع اكتشافات و فن آوري هـاي  
گوناگون، اعم از ورود به عرصة بي نهايت ريزها 
(نانو) و تسخير فضا و تحقيقات فضايي، نوعي از 
بي نيازي از خـدا را در درون خـويش احسـاس    

 كند. مي

ماند، مگر اينكه آن را از زير  هيچ زميني باقي نمي )4
يش درگذراند: نـوع تفكـر مـادي غـرب     پاي خو

همه زمين را تحت تأثير خويش قرار داده اسـت.  
تقريباً هيچ جايي در زمين نيست كه اين تفكر در 

 او نفوذ نكرده باشد.

دجال عمـري طـولاني دارد و از زمـان حضـرت      )5
رسول تا به الان وجود داشته است: نـوعي تفكـر   

زمـان   سرمايه داري همراه با استثمار است كـه از 
اي  حضرت رسول بوده است. اتفاقـاً ايـن مسـأله   

ال را      است كه فرضيه جريـان بـدون مفهـوم دجـ
كند، نه به اين معنا كـه طـولاني بـودن     تشديد مي

عمر انسان با محدوديت روبه رو باشد زيـرا ايـن   
مسأله در جاي خويش بحث و اثبات شده است، 
بلكه با توجه بـه ايـن فرمـايش حضـرت رسـول      

ما بين خلقت انسـان تـا روز   «فرمودند: (ص) كه 
ال نيسـت    قيامت امري و فتنه » اي بزرگتـر از دجـ

)؛ گويا دجال حركتي 8/90ه.ق: ج 1422(بخاري، 
فكري است كه با حق عداوت داشته و هميشه با 
همــه تــوان قصــد ممانعــت از اجــراي احكــام و 

 اصلاحات الهي را دارد.

اي خـارق   رود؛ ديگر مسـأله  او در درياها فرو مي )6
هـا در ايـن عصـر     العاده نيست، زيرا زير دريـايي 

 متكلف همين امر هستند.

تواند تفسير  پيش روي او كوهي از دود است؛ مي )7
هـاي عظـيم    به اين شـود كـه مقابـل او كارخانـه    

صنعتي است؛ گـو اينكـه پيشـاپيش آن تحـول و     
 پيشرفت عظيم صنعت است.

و پشت سرش كوه سفيدي است كه مـردم آن را   )8
بينند؛ مردم دنبال مواد غذايي سالم  واد غذايي ميم

هستند، اما نظام سرمايه داري با توجه به زنـدگي  
مادي و سريع زمانه حاضر، با فراهم كردن فسـت  
فودها كه حقيقتاً بسيار مضر، اما ظاهراً رفع كننده 
نيازهاي روزانه و بسيار خوشمزه هسـتند، دسـت   
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: 1376ي، به فريب بشر زده است (مكـارم شـيراز  
200.( 

مركب او سفيدست و هر گامش يك ميل اسـت:   )9
با وسايل تندرو و مـافوق صـوت عصـر حاضـر،     
ديگر اين موضوع خـارق العـاده نيسـت و كـاملاً     

 قابل تطبيق است.

دهد كـه از   با صداي بلند خويش چنان ندا در مي )10
شـود: شـايد    مشرق تا مغرب صدايش شنيده مـي 
حاضـر باشـد    ناظر به وسايل ارتباط جمعي عصر

كه فراخوان احزاب، دسته هـا و گروههـا در هـر    
ــان و      ــوش حامي ــه گ ــند ب ــه باش ــا ك ــاي دني ج

رسـد. وسـايلي ماننـد مـاهواره،      طرفدارانشان مي
هاي تلويزيوني جهاني و در فضاي سايبر و  شبكه

ــت و    ــاني اينترن ــبكه جه ــيله ش ــه وس مجــازي ب
 پايگاههاي راديويي و ...

توان با تفسير  ، ميشود همان طور كه ملاحظه مي
ال، از آن بـه     سمبليك و تأويل ويژگيهاي مفهـوم دجـ
عنوان يك جريان ضد حق كه مقابل حكومت انقلابي 

 ايستد، تعبير كرد. منجي آخر الزمان مي

بنابراين، درباره دجال به عنوان يك جريان يا يـك  
شخص معين با مصداق شخصي خاص چند احتمـال  

  كنيم:را ذكر مي
عيني نيست. هر كس با ادعاي پـوچ  نام شخص م -1

و بي اساس و يا حيله و نيرنگ در صـدد فريـب   
مردم باشد و بدين وسيله قصد ايستادگي در برابر 
نيروي انقلابي و اصلاحگر منجي آخـر الزمـان را   
داشته باشد، دجال است. دجال صفتي بـراي ايـن   

ال هـا     اشخاص است. بر اساس اين تفسـير، دجـ
باشــند و ويژگــي هــايي كــه تواننــد متعــدد  مــي

برشمرديم و تفسـيرش را بيـان كـرديم، بـر آنـان      
 منطبق باشد.

كنايه از جريان مادي گراي غرب اسـت و اساسـاً    -2
 مصداق شخصي خاصي ندارد.

فرد معين و مشخصي است كه يك مصداق دارد.  -3
البته، اين احتمال بسيار ضعيف است، زيرا همـان  

ژگي جسماني گونه كه پيش از اين بيان كرديم، وي
ال كـه در روايـات وارد      و عملكردي مفهـوم دجـ

هـاي يـك    شده است، مطابقت چنداني با ويژگـي 
رسد بيشتر بـر ابـزار    انسان ندارد، بلكه به نظر مي

 تكنولوژيك يك جريان دلالت دارد.

  
  مصاديق دجال

تـوان بيـان    آنچه به عنوان مصداق براي دجال مـي 
ل است؛ حتـي دربـاره   نمود، نظام سرمايه داري و ليبرا

ضد مسيح هم تلقي جرياني نظام سـرمايه داري داراي  
قوت است، زيرا همان گونـه كـه پـيش از ايـن ذكـر      
كرديم، با توجه به اين رمز در مكاشـفات يوحنـا كـه    
خريد و فـروش و يـافتن شـغل منـوط بـه در دسـت       

است، زيرا اگر مقصود از اين  666داشتن عدد وحش 
  ول نظام سرمايه داري است.عدد باركدُ باشد، محص

در ضمن، يكي از نمادهاي مورد اسـتفاده شـيطان   
 FFFاي بر اين باورنـد كـه    است. عده FFFپرست ها 

ششـمين حـرف از حـروف     Fاست، زيرا  666همان 
زبان انگليسي است كه با اين توضيحات آنتي كريست 
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باز هـم جريـاني باطـل اسـت بـر ضـد حـق پرسـتي         
(Barkun, 1994: 103).  

  
  فرجام دجال

روايات فـريقين پيرامـون موضـوع از ميـان بـردن      
اي  دسته -1توان به دو دسته تقسيم نمود:  دجال را مي

را از ميـان برنـدة    -عليه السـلام -از روايات امام عصر
القـائم الـذي يقـوم    «كند؛ براي مثال،  دجال معرفي مي

) و 2/335.ه.ق، 1422(صـدوق،  » غيبته فيقتل الـدجال 
حضـرت سـجاد (ع) نقـل اسـت كـه فرمودنـد:       يا از 

دسـته اي   -2(همـانج)  » المهدي الذي يقتل الـدجال «
ديگر از روايات فاعل قتل را به حضرت عيسي نسبت 

» و يقتلـه عيسـي ابـن مـريم    «... اند. براي نمونـه:   داده
  ).3/273ه.ق،  1421(اربلي، 

در جمع اين روايات با توجه به اعتقـاد مسـلمانان   
حضرت عيسي (ع) و مقام وزارت ايشـان  به بازگشت 

در حكومت آينده جهان به رهبـري امـام زمـان بايـد     
گفت كه هر دو دسته روايات قابل اعتنـا و پـذيرفتني   
است. به عبارت ديگر، دسته اول روايات از ميان بردن 
دجال را به رهبر اين حكومت جهاني و دسته دوم بـه  

  دهد.وزير اين حكومت انتساب مي
  
  مترتب بر  تطابق دجال و ضد مسيح نتايج

در الهيــات اســلامي و مســيحي، يــك مفهــوم  - 1
مشترك در ضديت با جريان الهي وانقلابي منجي 
آخر الزمان، قد علم خواهد كرد كـه در مـأثورات   

اسلامي به نام دجال و در منابع مسـيحي بـه نـام    
  شود.ضد مسيح (آنتي كريست) ناميده مي

كنـد و ضـد    ايي ميدجال در اسلام ادعاي خد - 2
مسيح در مسيحيت مدعي مسيح بـودن دارد و در  

 كند. واقع، مسيح بودن حضرت عيسي را انكار مي

هر دوي اين مفاهيم از نظر نام ابهام دارند، امـا   - 3
) 666ابهام ضد مسيح با توجه بـه عـدد وحـش (   

ــراي   ــه همــين دليــل، تــلاش ب بيشــتر اســت و ب
امعـه  هاست دغدغه ج رمزگشايي از اين عدد سال

اي كـه در طـول    كلامي مسيحيت است؛ به گونـه 
تاريخ به دنبال معرفي مصداق بـراي ايـن مفهـوم    

 اند. بوده

ــا جزئيــات   - 4 ــابع دينــي ب ــال در من كــاركرد دج
بيشتري بيان گرديده است. شرايط زماني و مكاني 

هاي اوتصوير دقيقتري نسبت  خروج او و فعاليت
اسـت،   به آنچه درباره ضد مسيح در اناجيل آمده

دهد تا جايي كه به صراحت  در اختيار ما قرار مي
 درباره قاتل او سخن به ميان آورده است.

تلقي جرياني دربـاره ايـن دو مفهـوم، از نكـات      - 5
مشتركي است كه با توجه به قرائت به آن اشـاره  

داري درباره هر دو مفهـوم   گرديد. جريان سرمايه
مباحـث  قابليت انطباق دارد، لكن از آنجا كه اين 

مرتبط با وقايع آينـده اسـت، اظهـار نظـر قطعـي      
 درباره آن صحيح نيست.
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